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رئیس جمهور  به آذربایجان دستاوردهای  سفر 

پزشــکیان،  مســعود  دکتــر   ســفر 
جمهــوری  بــه  ایــران،  رئیس جمهــور 
آذربایجان و شرکت در هفدهمین نشست 
ســران ســازمان همکاری های اقتصادی 
(اکو) از چند جنبه اهمیت ویژه ای دارد. این 
سفر نه تنها یک گام مهم در تقویت روابط 
دیپلماتیــک با همســایگان و کشــورهای 
منطقه ای است، بلکه به  عنوان یک حرکت 
استراتژیک برای شکستن فضای رسانه ای و 
ایجاد گشایش در روابط ایران با کشورهای 
همســایه نیز مورد توجه قرار دارد. یکی از 
مهم ترین دستاوردهای این سفر، شکستن 
فضای محاصره رسانه ای است. در حالی 
که بــه  دنبــال ۱۲ روز جنــگ و تهدیدات 
شــدید امنیتی، فضــا به شــدت امنیتی و 
متشنج بود، سفر رئیس جمهور با هواپیما 
بــه آذربایجــان اقدامی جســورانه تلقی 
می شود که می تواند به بازشدن آسمان ها 
و شــروع مجدد پروازها منجر شــود. این 
سفر نمایانگر اراده قوی و شجاعت است؛ 
چراکه انجام چنین سفری در شرایطی که 
تهدیدات امنیتی همچنان در سطح بالایی 
قرار داشت، نیازمند تدبیر و جسارت بسیار 
بود. در دوران پس از جنگ، شرایط به ویژه 
در حوزه هــای اقتصــادی و دیپلماتیــک 
تحت تأثیر تنش ها قــرار گرفته بود و نیاز 
به ابتکارعمل هایی بــرای کاهش فضای 
خصمانه و ایجاد اعتماد میان کشــورهای 
همسایه به شدت احساس می شد. حضور 
دکتــر پزشــکیان در این  اجــلاس، به ویژه 
در شــرایط پس از جنگ، فضا را از حالت 
امنیتی به ســمت دیپلماســی و تعاملات 
اقتصــادی مبدل کرد. ایــن حرکت نه تنها 
موجب کاهش تنش های موجود بین ایران 
و همســایگانش شــد، بلکه باعث ایجاد 
یک محیط مثبت برای مذاکرات و تقویت 
روابط دوطرفه شــود. سفر رئیس جمهور 
همچنین در عرصه دیپلماسی نشان دهنده 
تحولی جــدی در ارتقــای همکاری های 
اقتصادی و تجاری ایران با همســایگان و 
کشورهای منطقه ای بود. دکتر پزشکیان در 
دیدارهای متعدد خود با سران کشورهای 
همســایه، از جملــه رئیس جمهورهــای 
پاکســتان، ترکیه و تاجیکستان، بر اهمیت 
اقتصادی و همکاری های  روابط  گسترش 
منطقه ای تأکیــد کرد و توانســت فضای 
همکاری های مشــترک را تقویت کند. این 
دیدارها زمینه ســاز تقویت روابط دوجانبه 
و منطقه ای ایــران در حوزه های مختلف، 
از جملــه تجــاری و فرهنگــی، خواهند 
بود. از ســوی دیگر، برخــی از تندروهای 
داخلی به دنبال ایجــاد تنش و مخالفت 
با ایــن نوع ســفرها هســتند، به ویــژه با 
بهانه هایی همچون مســائل تشریفاتی. با 
این حال، تدبیر رئیس جمهور در تعاملات 
دیپلماتیک نشــان داد که این نوع سفرها 
می توانند مانع از ایجــاد تنش های جدید 
و دشمن ســازی در روابط دو کشور شوند 
و در عــوض بــه برقــراری گفت وگوهای 
مفید و ســازنده کمک کنند. به  طور کلی، 
این سفر نه تنها فرصتی برای بهبود روابط 
اقتصادی و دیپلماتیک ایران با کشورهای 
همســایه بود، بلکه زمینه ســاز تغییر در 
فضای رســانه ای و تقویت موقعیت ایران 
در عرصه بین المللی نیز شد. همان طورکه 
دکتر پزشکیان اشــاره کرد، ایران همچنان 
بر دیپلماســی و مذاکره به  عنوان راهکار 
اصلی برای حل اختلافات تأکید دارد و این 
سفر گامی مثبت در تحقق این هدف است.

رئیس جمهور  هستنددر استان ها نماینده   پزشکیان:  استانداران 
رئیس جمهور  پزشــکیان،  مسعود 
گفت: اختیارات به مدیران داده شــده 
تــا در چارچــوب سیاســت های کلی 
مقــام معظم رهبری و قانــون برنامه 
عمــل کنند. بــه گــزارش  خبرآنلاین، 
مســعود پزشــکیان شب گذشــته در 
جلســه شــورای اداری اســتان گیلان 
گفت: تمام اختیارات را به اســتانداران 
تفویض کردیم، استانداران در استان ها 
نماینــده رئیس جمهور هســتند تا اگر 
ما هم شهید شــدیم کار مردم معطل 
نماند و هر اســتاندار بتوانــد در مقام 
رئیــس جمهور شــرایط اســتان را به 
نحــو مطلــوب مدیریــت کنــد.   وی 
افزود: اختیارات به مدیران داده شــده 
تــا در چارچــوب سیاســت های کلی 
مقــام معظم رهبری و قانــون برنامه 

عمل کنند.

شــایعات بســیاری در روزهای جنگ ۱۲ روزه اخیر و حتــی چند روز پس از 
آتش بس در میان مردم و برخی از اهل فکر وجود داشت که برخی از آنها 
خیلی تعجب آور بودند. می گفتند هر دو پای دریابان شــمخانی از ران قطع شــده 
است. می گفتند فرودگاه های کشور طوری آسیب دیده اند که تا ماه ها از پرواز خبری 
نخواهد بود. روز ســوم جنگ در میوه فروشــی محل شاهد بودم که آقایی با قیافه 
بسیار کارشناســانه به دیگری می گفت: فیلم خانه ویران شــده فلانی را دیدی که 
چندتا دستگاه ماینر در آن بود؟ می گفتند از پادگان ها چیزی نمانده و خلاصه ده ها 
«می گفتند» دیگر. افتادن آب ها از آسیاب نشان داد که بسیاری از شایعات مجعول 
بود. امروز خندیدن به این قبیل خبرها و کوچک شمردن آنها کار دشواری نیست؛ اما 
در شرایط اضطراب اجتماعی، شنیدن این اقوال، به محکمی هرچه تمام تر، آن هم 
از کسانی که پنداشته می شــود از پشت پرده خبر دارند، آدمی را به دلهره و تردید 
می افکند. این پدیده نشان می دهد که متأسفانه دو خصلت اجتماعی نگران کننده 
در کشور ما وجود دارد: یکی زودباوری و دیگری تلخ پنداری. بحث زودباوری را به 
فرصــت دیگری وامی نهم، اما تلخ پنداری حکایــت نوعی علاقه ویژه در جماعت 
اســت که خبرها و تحلیل های منفی را بســیار بیشتر دوســت دارند. امروز اگر در 
جمعــی از جوانان جدید یا قدیم از یک دســتاورد مثبت جامعــه ایرانی (و نه این 
دولت یا آن دولت و این نهاد یا آن نهاد) سخن بگویی، برخی با پوزخند به بلاهت 
تو می خندند و در بهترین شرایط متهم می شوی که بله قربان گوی حکومت هستی. 
در چنین شرایطی، برای دیده شدن یا شنیده شدن باید تلخ ترین خبرها را نقل کنی و 
بدبینانه تریــن گمانه هــا را نســبت بــه وضع حــال و آینــده از خود بــروز دهی. 

عمومیت یافتن چنین اخلاق و دیدگاهی می تواند نگران کننده باشد.

 این روزها که میهن مان آماج تهاجم نامشــروع بود، هم زمان گروه هایی که 
تریبون و قدرت رسانه ای داشتند ریاکارانه با حذف میهن و وطن و با تفسیری 
ضد میهنی و ضد انسجام ملی، جنگ را به نزاع بین دو حاکمیت تنزل می دادند تا 
با تضعیف حاکمیت طرفی ببندند. گروهی دیگری نیز مدت ها بود که با برافراشتن 
پرچــم امت، مرزهای سیاســی و جغرافیایی و  ماهیتی به نام وطــن را در اذهان، 
کم رنــگ و محو کرده بودند. فارغ از ایــن تناقضات تحلیلی و انتزاعی که ذهن هر 
هم وطن با آن درگیر بود، در عالم واقع وطنی بود که ناجوانمردانه مورد هجوم قرار 
گرفته، مردمانش به اضطراب مبتلا شده بودند و خاکش به خون فرزندانش گلگون 
شــده بود. پس بیراه نبود هــر ایرانی در نهان خانه دل و ضمیر خود این پرســش 
بنیادین را از خویشــتن بپرسد که آیا وطن دوســتی امر اخلاقی یا فضیلت اخلاقی 
است؟ یا آن گونه که برخی ادعا می کنند، احساسی ارتجاعی و غیر عقلانی است که 
ریشــه در تعصب دارد؟برای پاســخ، نخســت باید روشــن کنیم که منظورمان از 
وطن دوستی چیست؟ همان طورکه فلاسفه سنت ارسطویی گفته اند، وطن دوستی 
شــکلی خاص از وفاداری اخلاقی است؛ نه وفاداری کور، احساس تعهد و تعلقی 
آگاهانه به جامعه ای خاص است که فرد در آن پرورش یافته، هویت اخلاقی اش را 
شناخته و در قالب نهادها و ســنت های آن، زندگی کرده است. زیرا انسان، پس از 
درک اینکه جامعه چگونه در شــکل گیری شخصیت، ارزش ها و مسئولیت هایش 
نقش داشــته، به آن جامعه «احســاس تعهد» پیدا می کند. اما برای پرداختن به 
پرســش های بالا، با جهانی از ابهام روبه رو هســتیم:  در یک سوی، جهان اخلاق، 
ســنت پرطمطراق کانتی قرار دارد؛ سنتی که سنگ بنای آن بر عقلانیت بی طرف، 
جهان شمولی و استقلال سوژه اخلاقی استوار است و علی الاصول با این احساس 
و دغدغه بیگانه به نظر می رسد. در این سنت، داوری اخلاق فارغ از هر نوع تعلق 
یا وابســتگی تحقق می یابد؛ ســوژه اخلاق کانتی، اخلاقی بودن وطن دوستی را نه 
به  عنوان یک شهروند یا فرزند وطن، بلکه به مثابه یک انسان عاقل و بی طرف امور 
را درک و تفســیر می کنــد. از این نظرگاه، وفاداری خاص بــه ملت، می تواند امری 
جانب دارانــه و در تعارض با اخلاق جهانی تلقی شــود؛ در ســوی دیگر، ســنت 
فضیلت گرای ارسطویی با پاسخی متفاوت قرار دارد. در این دیدگاه، انسان موجودی 
اســت اجتماعی، کــه اخلاق و فضیلت را نــه در انتزاع، بلکــه در زندگی واقعی 
اجتماعــی و روایت های تاریخی می آموزد. اخلاق، در این ســنت، در بطن زندگی 
مشترک و از طریق نهادهایی مانند خانواده، جامعه و میهن شکوفا می شود. شاید 
تصویــر این نزاع را فیلســوف معاصــر مک اینتایــر در مقاله خود با عنــوان «آیا 
وطن دوستی فضیلت است؟» به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده، او با انتقاد 
از سنت کانتی بر این باور است که «فضیلت» (مانند صداقت، شجاعت، عدالت یا 
وفاداری) چیزی نیســت که انســان صرفا با تفکر درونی و انتزاعی به  دست آورد، 
بلکه باید در جریان زندگی واقعی و در رابطه با دیگران آن را بیاموزد، تمرین کند و 
در خــود پــرورش دهد. او اســتدلال می کند که اخلاق، بی ریشــه و بــدون زمینه 
اجتماعی، دوام نمی آورد. انسان تنها آن گاه می تواند به مرتبه فضیلت مندی برسد 
که در زمینه یک جامعه معین رشــد یافته باشد؛ جامعه ای که او را پرورش داده، 
مسئولیت های اخلاقی را به او آموخته و نسبت به او حقی یافته است. وفاداری به 
وطن، پاسخی اخلاقی و آگاهانه به این پیوندهای عمیق هویتی و تاریخی است. اگر 
انسان از جامعه خود گسسته شود و پیوندهای معنابخش خویش را از دست دهد، 
حتی در جایگاه یک عامل اخلاقی نیز ثبات و انسجام خود را از دست می دهد. در 
باور او، وطن دوســتی جزء فضیلت هایی است که به وفاداری مربوط می شود، مثل 
وفاداری به همســر، خانواده یا دوســتان. این نوع فضیلت ها از عشــق و تعهد به 
چیزهایی می آیند که برای انسان مهم  است و با آنها زندگی کرده  است. وطن دوستی 
هم همین طور است؛ فرد به کشور خود وفادار است، چون بخشی از داستان زندگی  
او است، وطن دوستی فضیلتی است که ما را به ریشه های مان وصل می کند، به ما 
هویت و قدرت می دهد و می تواند ما را به انسان های بهتری تبدیل کند. البته، باید 
دو زنهــار و هشــدار مهــم داد: نخســت اینکه بین وطن دوســتی و شوونیســم 
(وطن دوستی افراطی یا ناسیونالیســم افراطی) تفاوت است؛ وطن دوستی، اگر به 
مرزهای افراط نزدیک شود، از فضیلت به رذیلت سقوط می کند. شوونیسم، تقلید 
کور و دشــمن محور از وطن دوســتی اســت؛ آنجا که «عشــق به ما» به «نفرت از 
دیگران» تبدیل می شــود. دوم اینکه ما به وطن مــان وفاداریم، نه به خاطر دولت 
فعلی یا ســاختار قدرت آن، بلکه وفــاداری ما به خاطر آن پروژه هویتی و اخلاقی 
اســت که ملت ما را ساخته است. وطن دوستی راستین، آگاه، سنجیده و برآمده از 
عدالت است. بر این پایه، این فضیلت به ما اجازه می دهد که حاکمان کشورمان را 

نقد کنیم و در برابر کژروی ها مقاومت و انتقاد کنیم.

«شرق» از سیاست جدید آمریکا در قبال ایران  پس  از  جنگ ۱۲روزه  گزارش می دهد

برزخ ترامپ 

یادداشت

خبر

یادداشت

سیـاستسیـاست

مهــدی بازرگان: به دنبال ســفر نتانیاهو بــه آمریکا، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که گفت وگوهایی با 
ایران برنامه ریزی شده و ایران خواستار مذاکره برای برقراری 
صلح اســت. او ابراز امیدواری کرد جنگ با ایران پایان یابد و 
تمایل دارد تحریم های سنگین علیه ایران را در زمان مناسب 
بردارد تا این کشــور به  صورت مسالمت آمیز بازسازی شود. 
استیو ویتکاف، فرســتاده ویژه آمریکا نیز از احتمال برگزاری 
این مذاکرات در هفته آینده خبر داد. با این حال، اســماعیل 
بقایی، ســخنگوی وزارت خارجه ایــران، ادعاهای ترامپ را 
رد کــرد و گفت: «ایران هیچ درخواســت ملاقاتی به آمریکا 
ارائه نکرده اســت». در این بین هاکان فیــدان، وزیر خارجه 
ترکیه، خبر داد در حاشــیه اجلاس بریکس در برزیل، موضع 
آمریــکا درباره ازســرگیری مذاکرات هســته ای را به عباس 
عراقچی، وزیــر خارجه ایران، منتقل کرده اســت. او افزود: 
«ازسرگیری مذاکرات هســته ای ایران مرحله بعدی خواهد 
بود. در حال حاضــر در این زمینه عدم قطعیت وجود دارد. 
چندین موضع وجود دارد. چهار روز پیش با اســتیو ویتکاف، 
فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، گفت وگوهایی داشتم». 
وزیر امور خارجه ترکیه مدعی شــد: «طرف آمریکایی در این 
مورد چندین موضع دارد. ما موفق شدیم این مواضع را هم 
در اجلاس ســازمان همکاری اقتصادی در خانکندی و هم 
در حاشــیه اجلاس بریکس به طرف ایرانــی منتقل کنیم». 
امــا تأکید مجدد ترامپ برای آغــاز مذاکره پس از حمله به 

تأسیسات هسته ای ایران چگونه قابل تحلیل است؟

 نظریه «مرد دیوانه» و مدل مذاکراتی ترامپ
حملــه بامــداد ۲۲ ژوئــن ۲۰۲۵ آمریکا به تأسیســات 
هســته ای ایران کــه دونالد ترامــپ آن را «موفقیت نظامی 
باشــکوه» توصیف کرد، نقطه عطفی در سیاســت خارجی 
ایــالات متحــده در دوره دوم ریاســت جمهوری او بود. این 
اقدام، که به دنبال جنگ ۱۲روزه تحمیلی اســرائیل رخ داد، 
نه تنهــا بازارهای جهانی انــرژی را متلاطم کــرد، بلکه بار 
دیگر جایــگاه ایران به  عنوان بازیگــری کلیدی در معادلات 

ژئوپلیتیک و انرژی را برجسته ساخت.
در این بین همواره تأکید شــده رویکرد ترامپ که ریشــه 
در نظریه «مرد دیوانه» نیکســون دارد، با ترکیبی از شــوک، 
تشــدید تنش و چانه زنی، به دنبال بازتعریف نظم جهانی از 
موضع قدرت است. اما در معادلات جدید پس از جنگ اخیر 
این استراتژی وارد فضای متفاوتی شده است. رئیس جمهور 
آمریکا در مذاکرات با کره شمالی، نوع مواجهه با ناتو، جنگ 
تعرفه ها و حتی تنش های ســرزمینی با کانادا رفتاری توأم با 
دیپلماسی و فشــار هم زمان را پی گرفته بود، اما این راهکار 
در قبــال ایران بــه مداخله نظامی محدود منجر شــد که با 
آتش بــس ۲۴ ژوئن پایان یافت. حال ســؤال اینجاســت که 
این اقدام نشــانه تولد یک دکترین جدید در سیاست خارجی 
آمریکا ست؟ دکترینی که بر مداخله محدود، فشار اقتصادی 
و خودیاری متحدان تأکید دارد یا صرفا ادامه الگوی غیرقابل 
پیش بینی ترامپ برای کســب دستاوردهای تاکتیکی است؟ 
در این بین ناظران باور دارند که رویکرد جدید ترامپ، اگرچه 
در کوتاه مدت امتیازاتی به دســت آورده، اما در بلندمدت با 
چالش های اعتمادســازی و ثبات منطقه ای مواجه اســت، 
به ویژه در برابر وضعیت ژئواســتراتژیک غرب آسیا که میان 
جنگ و صلح در نوسان اســت. از همان دولت اول ترامپ، 
همواره برای تحلیل شــخصیت سیاســی او از نظریه «مرد 
دیوانه» استفاده می شد. نظریه مذکور که ریشه در استراتژی 
ریچارد نیکســون در جنــگ ویتنام دارد، بر القــای غیرقابل 
پیش بینی بودن و آمادگی برای اقدامات مخرب استوار است 
تا دشمن را به عقب نشــینی یا امتیازدهی وادار کند. به نظر 
می رســد طیفی از تحلیلگران در دولت دوم ترامپ کماکان 
بــه همین نظریه اســتناد می کنند کــه رئیس جمهور ایالات 
متحده همچنــان این رویکرد را پیش می بــرد. البته تفاوت 
دولت دوم او در این اســت که ترامــپ نظریه مرد دیوانه را 
نه به  عنوان یک بازیگری آگاهانه، بلکه به  عنوان بخشــی از 

شخصیت سیاسی خود به کار گرفته است.
او از همان آغاز حضورش در صحنه سیاسی، با اظهارات 
جنجالــی و تهدیدهــای صریح، تصویری از خــود به  عنوان 
رهبری غیرمنطقی و معامله گر ترســیم کــرد. الجزیره طی 
مطلبی به سخنرانی خشمگینانه ترامپ در مجمع عمومی 
ســازمان ملل در ســال ۲۰۱۷ رجوع می کند که کره شمالی 
را به «نابودی کامــل» تهدید کرد که نمونه ای از این رویکرد 
بــود. با این حال، دیدار بعدی او با کیم جونگ اون و تمجید 
از او نشــان داد که این تهدیدها بخشــی از استراتژی شوک، 
تنش و چانه زنی اســت. در مورد ایران، این مدل در خروج از 
برجام در ســال ۲۰۱۸، اعمال فشار حداکثری، و نهایتا حمله 
به تأسیســات هســته ای ایران در ژوئــن ۲۰۲۵ نمود یافت. 
ترامــپ ابتدا خواســتار توقف کامل برنامه هســته ای ایران 
شد، ســپس مذاکرات غیرمســتقیم را پیش برد و در نهایت 

اقــدام نظامی محدودی را پس از ضرب الاجل دوماهه اجرا 
کرد که به آتش بس منجر شــد. این رویکرد که به قول دنیل 
درزنر، استاد دانشــگاه تافتس، بیشتر به «خوردن مهره های 
شــطرنج» شبیه است تا بازی استراتژیک، نشان دهنده تمایل 
ترامپ به ایجاد آشوب کنترل شده برای کسب دست برتر در 
مذاکرات است. با این حال، همان طورکه روزان مک مانوس، 
پژوهشــگر دانشگاه پن استیت، اشــاره می کند، موفقیت این 
نظریه نیازمند ایجاد اطمینان در کنار تهدید است؛ چیزی که 
به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن ذاتی ترامپ، اغلب محقق 

نمی شود.

دکترین نوظهور؛ از مداخله محدود  تا  خودیاری متحدان
در ادامه واکاوی سیاســت ترامپ، فارن پالیسی هم طی 
گزارشــی تأکیــد دارد که آتش بــس ۲۴ ژوئن میــان ایران و 
اسرائیل، که با میانجیگری ترامپ به دست آمد، نشانه ای از 
شــکل گیری دکترین جدیدی در سیاست خارجی آمریکاست 
کــه مداخله محــدود همراه بــا تأکید بر مســئولیت پذیری 
متحــدان را بــه دنبــال دارد. مایــک پنس، معاون ســابق 
رئیس جمهور، این دکترین را در سه اصل خلاصه کرده بود: 
«تعریف روشــن منافع ملی آمریکا، اســتفاده از دیپلماسی 
برای حــل بحران و در صورت ناکامــی، اقدام نظامی قاطع 
بدون درگیری طولانی». ایــن رویکرد در قبال ایران با حمله 
هدفمند به تأسیســات هســته ای و ســپس مذاکــره برای 
آتش بس نمود یافت که به گفته آدرین کاراتنیکی، پژوهشگر 
شورای آتلانتیک، نشان دهنده کاربرد هوشمندانه قدرت برای 
مدیریت بحران اســت.  این دکترین برخلاف انزواگرایی مورد 
انتظار از جناح ماگا، نشان دهنده چرخشی به سوی سیاست 
خارجی فعال تر اســت. در نشســت ناتو در لاهه، ترامپ با 
تأکیــد بر افزایش بودجه دفاعی اعضــا، حمایت قاطع خود 
از این اتحاد را نشــان داد و تهدیدات روسیه علیه اروپا را به 
رســمیت شناخت. این تغییر موضع، که با موفقیت تاکتیکی 
در ایران تقویت شــد، انزواگرایان جناح مــاگا مانند جی دی 
ونس، معاون اول و تاکر کارلســون، مجری سرشــناس را به 
حاشــیه راند و پایگاه رأی جمهوری خواهان را که خواســتار 

اقتدار نظامی بدون درگیری مستقیم هستند، راضی کرد.

 تأثیر  جنگ ۱۲روزه بر سیاست آمریکا در قبال ایران
از  بخش هایــی  تخریــب  بــه  اگرچــه  ۱۲روزه  جنــگ 
زیرساخت های هسته ای ایران منجر شد، اما نتوانست برنامه 
صلح آمیز هســته ای تهران را متوقف کند. اظهارات مسعود 
پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در مصاحبه با تاکر کارلسون، 
مبنی بــر آمادگی برای مذاکره مشــروط به اعتمادســازی، 
نشــان دهنده انعطاف پذیری ایران اســت. با این حال، ایران 
گام هایی برای کاهش تعهدات هســته ای و خروج احتمالی 
از پیمــان منع گســترش هســته ای (NPT) برداشــت که 
نشــان دهنده واکنش قاطع تهران به سیاست های تهاجمی 
اســت. ترامپ با بهره گیــری از مدل «مرد دیوانــه»، ابتدا با 
حمله نظامی، شوک ایجاد کرد و سپس با میانجیگری برای 
آتش بس، خود را بــه  عنوان رهبری معامله گر معرفی کرد. 
این اقــدام، با وجود آنکه در کوتاه مــدت به کاهش تنش ها 
منجر شــد، اما اعتمــاد ایران به مذاکــرات را تضعیف کرد. 
پزشــکیان در مصاحبه خود با کارلســون تأکیــد کرد حمله 
اســرائیل در میانه مذاکــرات، دیپلماســی را «نابود» کرد و 
خواستار مهار نتانیاهو شد. این موضع، چالش اصلی دکترین 
ترامپ را نشــان می دهد: «ناتوانی در ایجاد ثبات بلندمدت 
به دلیــل فقدان اعتماد». همان طورکه پیش تر عنوان شــد، 
رویکــرد ترامــپ در قبال ایــران، ترکیبی از فشــار نظامی و 
مذاکره غیرمســتقیم اســت. اما این رویکــرد در منطقه نیز 
بازتاب هایی داشته اســت. تحرکات اخیر، از جمله برگزاری 
نشست ســازمان همکاری های اســلامی در ترکیه، حمایت 
کشــورهای بریکس از ایران در برابر تجاوزات صورت گرفته 
و تغییر پاردایم کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه 
عربســتان، قطر و امارات متحده عربی، همگی نشان دهنده 
بــروز و ظهــور یک دیپلماســی نوین در منطقه اســت. این 
تحرکات، توانایی ایران در تبدیل بحران به فرصت را برجسته 
می کنــد، برخلاف سیاســت های اســرائیل که بــه بی ثباتی 

منطقه منجر شده است.
ترامپ با تأکید بر خودیاری متحدان، از اسرائیل خواسته تا 
بار بیشــتری از دفاع خود را بر عهده بگیرد. این رویکرد که در 
حمایت از ناتو نیز دیده شد، نشــان دهنده تلاش آمریکا برای 
کاهش هزینه های مســتقیم نظامــی و انتقال آن به متحدان 
اســت. با این حال، حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، به ویژه 
پس از اتهامات پزشــکیان مبنی بر تلاش تل آویو برای ترور او، 
تناقض هایی در سیاســت خارجی آمریکا ایجاد کرده اســت. 
رسانه های غربی مانند گاردین و رویترز این اتهامات را برجسته 
کرده و از عقب نشــینی ترامپ از موضــع تغییر رژیم در ایران 

خبر داده اند که نشانه ای از چرخش به سوی مذاکره است.

دکتریــن نوظهــور ترامپ، با چالش هــای جدی مواجه 
است؛ نخست، غیرقابل پیش بینی بودن ترامپ است اعتماد 
لازم بــرای توافقات بلندمــدت را تضعیف می کند. در مورد 
ایران، حمله به تأسیســات هســته ای و عــدم محکومیت 
اقدامات اســرائیل توســط آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
بی اعتمادی تهران را تشــدید کرده است و تناقض گویی های 
ترامپ دربــاره مذاکره و جنگ با ایران بــر این بی اعتمادی 
به شکل بی ســابقه ای دامن زده اســت. چالش دیگر ناظر 
بــه تأکید بر مداخله محدود اســت که یقینا خطر تشــدید 
غیرکنترل شــده تنش هــا را افزایــش می دهــد، به ویژه در 
منطقــه ای ماننــد خاورمیانه که بازیگــران متعددی در آن 

فعال هستند.

 ایران در برابر  دکترین ترامپ
در پیوست آنچه گفته شد، سؤال کلیدی اینجاست که در 
برابر دکتریــن ترامپ چه باید کرد؟ طیفی معتقدند تهران با 
اتکا به عقلانیت استراتژیک و دیپلماسی چندجانبه، در برابر 
دکترین جدید ترامپ موضعی مقاوم اما انعطاف پذیر اتخاذ 
کند. در همین باره، اظهارات پزشکیان با تاکر کارلسون مبنی 
بر آمادگی برای مذاکره مشــروط به توقف اقدامات اسرائیل، 
نشــان دهنده تمایل تهران به حفظ ثبات منطقه ای اســت. 
ایــران با تقویت روابط با همســایگان، ماننــد توافق مارس 
۲۰۲۳ بــا عربســتان و حمایت از محور مقاومت، توانســته 
جایگاه خود را به  عنوان ســتون ثبــات منطقه ای حفظ کند. 
این رویکرد، در تضاد با سیاســت های تهاجمی اســرائیل و 
غیرقابل پیش بینی بــودن ترامپ، ایران را به  عنوان بازیگری 
مســئول در معادلات جهانــی معرفی می کنــد. در مقابل، 
دکترین ترامپ، با تأکید بر مداخله محدود و فشار اقتصادی، 
در کوتاه مدت امتیازاتی به دســت آورده، اما در بلندمدت با 
خطر بی اعتمادی متحدان و تشــدید تنش ها مواجه اســت. 
بنابرایــن، موفقیت دکترین ترامپ در قبــال ایران به توانایی 
او در مهار نتانیاهو و بازســازی اعتماد در مذاکرات بســتگی 
دارد. بدون این تغییرات، سیاســت خارجــی آمریکا ممکن 
اســت به جای صلــح، به جنگ هــای بی پایان منجر شــود، 

همان طورکه پزشکیان هشدار داده است.
با این حال فقدان اعتماد به سیاست های آمریکا، حمایت 
از اســرائیل و تناقض گویی هــای مداوم ترامپ، چشــم انداز 
هرگونه دیپلماســی را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
تهدید می کند. آینده روابط آمریکا و ایران به تصمیم ترامپ 
بــرای انتخاب صلح یا ادامه تنش بســتگی دارد، اما تجربه 
نشان می دهد که خاورمیانه همواره و به ویژه در برهه فعلی 
در برزخی شکننده میان دیپلماســی و تهدید نظامی گرفتار 
است؛ جایی که هر حرکت نسنجیده، از حمله ای محدود در 
لبنان تا عملیاتی هدفمند در سوریه، اتفاقات پیش بینی نشده 
در غــزه و... می تواند جرقه ای برای شعله ورشــدن جنگی 
گسترده تر باشــد. ایالات متحده، با وجود نقش میانجیگرانه 
در برقراری آتش بس ۲۴ ژوئــن ۲۰۲۵ پس از جنگ ۱۲روزه 
ایران و اســرائیل، در تناقضی آشــکار گرفتار شــده است؛ از 

با حمایــت بی قید  یک ســو، 
و شــرط از اســرائیل کــه بــا 
جنگ طلبانــه اش  اقدامــات 
مانند تلاش برای ترور مقامات 
ایرانــی و بمباران تأسیســات 
هســته ای، منطقه را بی ثبات 
کــرده و از ســوی دیگــر بــه 
به  ایــران  بازگرداندن  دنبــال 
اظهارات  اســت.  مذاکره  میز 
ترامــپ  دونالــد  دوپهلــوی 
کــه گاه از صلــح و همکاری 
ســخن می گوید و گاه بر اقدام 
نظامی تأکیــد می کند، به این 
فضــای بی اعتمــادی و عدم 
قطعیــت دامن زده اســت. با 
ایــن حال، فقدان یــک توافق 
آتش بس  و شــفاف،  الزام آور 
کنونــی را به یک وقفه موقت 
تبدیــل کــرده که هــر لحظه 
در معرض فروپاشــی اســت. 
دســتیابی بــه صلــح پایدار، 
پیشبرد  در  شــجاعت  نیازمند 
گفت وگوهای مبتنی بر احترام 
به رسمیت شــناختن  متقابل، 
در  ایــران  مشــروع  حقــوق 
برنامه هســته ای صلح آمیز و 
تهاجمی  سیاســت های  مهار 
اسرائیل اســت که بی ثباتی را 

به منطقه تحمیل می کند.

تلخ پنداری

احمد شیرزاد

حسام عسگری

فضیلتی به نام وطن دوستی

وحید  قاسمی عهد
استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

 رویکــرد ترامــپ که 
ریشــه در نظریه «مرد 
نیکســون  دیوانــه» 
از  ترکیبــی  بــا  دارد، 
تنش  تشــدید  شوک، 
و چانه زنــی، به دنبال 
جهانی  نظم  بازتعریف 
از موضع قدرت است. 
جدید  معادلات  در  اما 
این  اخیر  از جنگ  پس 
فضای  وارد  استراتژی 
متفاوتی شــده است. 
رئیس جمهور آمریکا در 
مذاکرات با کره شمالی، 
ناتو،  بــا  مواجهه  نوع 
حتی  و  تعرفه ها  جنگ 
ســرزمینی  تنش های 
با کانــادا رفتاری توأم 
با دیپلماســی و فشار 
هم زمــان را پی گرفته 
این راهکار در  اما  بود، 
مداخله  به  ایران  قبال 
نظامی محــدود منجر 
شد که با آتش بس ۲۴ 

ژوئن پایان یافت


